
 
 
 

            
  

 

ستان تاب /        04شماره   /    پانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  531
1397        

 

 در اشعار صائب تبریزی تمدنّفرهنگ و 
  فریده نادری زنوز

  كامران پاشایي فخری

 چکیده

نه تنها در از دیرباز  است، های ادبی در اشعار شاعران که یکی از درون مایه تمدّنفرهنگ و          

سوتند  اکثر ملل، بازتابی گسترده داشته و به عنواان منعوو و مریعوی م    ادبيّاتادب فارسی، بلکه در 

 صائبدر این ميان . رود ی به شمار میملّتهر  تمدّنقان و پژوهشگران تاریخ و فرهنگ و برای محقّ

شناسی و مردم   ت بررسی و پژوهشی یامو از هر نظر به ویژه یامعهشاعری است که قابليّ تعریزی

ه ار صفایّدر روزگ ایران مردم تمدّندر حيطه شناخت فرهنگ دوره و به تعو آن فرهنگ و  شناسی،

ر شواعر از آیوات قرآنوی،    ای دارد و تأثّ بازتاب فرهنگ قرآنی در دیاان صائب یایگاه ویژه .را دارد

ا اشعار وی از باورهای عاميانوه بوه احوای ویژگوی     امّ. ری آگاهانه، همراه با برداشتی عميق استتأثّ

وارد شدن  ؛نظير ای انهباورهای عامي. گرایی سعک صائب و به تعو آن، سعک دوره، خاای نيست واقو

، نحسوی عودد سويزده، شکسوتن آینوه، پور   شو         (نشان از آمدن مهموان )زنعار در خانه کسی 

هوای   صوائب بوه ارز    ... .، شامی یغد، نعل در آتش افکندن و طلس ، اعتقاد به فوا  و (اختلاج)

شواعری   واسوت کوه ا   نایو  ،آیود  برموی  ویآنچه از اشوعار   .است بند بادهاخلاقی و ایتماعی پای

ر و غورور اسوت و حفوب آبورو را  زم     کشوی و تکعّو   طلب، قانو، اهل مدارا، به دور از ضعيف صلح

 .خااند خااری به سای تابه می شمارد و شاه زمان را از شراب می

 

 فرهنگ عامیانه  ،طلسم ،باورها ،اجتماع ،فرهنگ، تمدّن، صائب تبریزی: هاواژه كلید

                                                      

 .ایران  –ارشد زبان و ادبیاّت فارسي، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامي، تبریزكارشناسي  - 

 (نویسندة مسؤول. )ایران –استادیار گروه زبان و ادبیاّت فارسي واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامي، تبریز  - 

 232 /2/53 : پذیرش   230 /2/50 : اعلام وصول
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 مهمقدّ

ترین سه  در بخشويدن زنودگی و   ّ ترین و مه  ایران بریسته ،های کهن یهان دّنتمدر تاریخ         

آن در برابر حاادث گاناگان  تمدّنایران و فرهنگ و . است داشتهرا درخشش، به دیگر مردم یهان 

در آثار ادبی به  تمدّنبارزترین اثر این فرهنگ و  است که روزگار برای هزاران سا  پایداری نماده

ای برای نشوان  به عناان شکل تعلار اندیشه و فکر بشری و آینه ادبيّات. نماید ی میه تجلّیای ماند

اسوت شوعر کوه نگوين      دادن اوضاع ایتماعی و فرهنگی و آداب و رسام مردم دوران مختلف باده

شواعران بوا اطوف و طعوو و     . ل هنرمنودان اسوت  شاد زیعاترین محصا  تخيّو  محساب می ادبيّات

 . اند به کلام بخشيده ندیشه، و بکارگيری بدیو زبان یلاه و معنایی خاصّاحساسات درون، ا

 ةر و  گانگی نگر  آنان به یهان هستی و نحوا ی نمادار شياه تفکّملّتهر  ادبيّاتفرهنگ و »     

ای بوه خواد اختصواص     سوه  ویوژه   ،از این ميوان فرهنوگ و ادب  . است ملتّزندگی ایتماعی آن 

های فرهنگی یک  تااند ویژگی ه زندگی تاده مردم نزدیک است و بهتر میدهد، زیرا این بخش ب می

 (33: 5311بيهقی،)« .را انعکاس دهد ملتّ

هی ه و سعک هندی سه  قابول توایّ  صائب تعریزی یکی از بزرگان شعر فارسی در دوره صفایّ     

ای دیواان  در یوای یو   دارد و محوي  و دوران خواد را   یفرهنگو در نشان دادن اوضاع ایتماعی 

 از سعک خاصّ شاعر گيری با بهره هخصاص فرهنگ عامّه ، بفرهنگی، ایتماعی ماضاعاتصائب 

به ایون سوعب   . شاد می دیدهبه خابی  (ت در معانی در عين اختصارانگيز و ایجاز و دقّخيا )خاد 

و  تاان این ماضاعات در دیاان صائب از احوای فرهنوگ   است در حدّ  ژوهش سعی شده  در این پ

 سوس   داده،آثار صائب را مارد مطااعه قورار  و نخست زندگی ايکن. مارد بررسی قرار گيرد تمدّن

 .پردازی  میاشعار صائب در تمدّنتاثير فرهنگ و به 
 

 روش تحقیق

در آغاز با بررسی دیاان صوائب، تصوحيح    .ای است رو  پژوهشی این مقااه، رو  کتابخانه       

بنودی ماضواعی و    استخراج شده، سوس  بوا دسوته    تمدّنع  با فرهنگ و ابيات مرت ،د قهرمانمحمّ

و در   در ابيوات پرداختوه شوده    تمدّنمرایعه به منابو و مآخذ مایاد، به بررسی بازتاب فرهنگ و 

 .است اریاع ابيات شاهد مثا ، به ذکر شماره غز  از دیاان صائب اکتفا شده
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 تحقیق ه و ضرورتپیشین

ا در های زیادی انجوام گرفتوه، امّو    های صائب تعریزی پژوهش شعر و اندیشه در مارد زندگی،      

 در اشعار صائب تاکنان تحقيقی یامو و مسوتقل صوارت نگرفتوه    تمدّنرابطه با بازتاب فرهنگ و 

 .است و این پژوهش نخستين تحقيق در این رابطه است 

ایی کرده و شاعری است که گاهی آزم ع طعومتناّهای گاناگان و ماضاع ةدر بارصائب تعریزی      

کند که گایی  ان خان در عروق مردم و پيکر ایتماع  های یامعه غاص و غار می  نان در رگه

بنابرهمين . و غيره است تمدّنای از رماز زندگی، تاریخ، فرهنگ و  دیاانش مجماعه. یاری است

صاص فرهنگ عاميانه دارد و ایرانی بخ تمدّن نين شاعری که شناختی یامو از فرهنگ و تاریخ و 

است، شایسته تحقيقی یامو در زمينه بازتاب فرهنگ و  بسياری از اشعار  حک  مثل را پيدا کرده

 .باشد در دیاانش می تمدّن

 

 نامه صائب تبریزی زندگي

تورین و  حي  تعریزی اصفهانی معروف به صائب از معروفدعلی، پسر ميرزا ععداارّميرزا محمّ»      

تواان   ا موی امّو  ،د صائب اختلاف نظر اسوت در مارد تاریخ تااّ و ه استین شاعر عهد صفایّرترمؤثّ

هجری قمری را در نظر گرفوت سلسوله نسوب صوائب بوه شوم         5151تا5111برای این منظار 

تعریز اسوت هور  نود در     ،رسد و ماطن اصلی او که هيچ گاه آن را از یاد نعرد تعریزی معروف می

 (343: 5311 دریا گشت،) «.است  اايدهاصفهان رشد کرده و ب

بوه   ایران بنوا  ادبيّاتخاان گلزار  تاان گفت این غز  برای اندک آگاهی از زندگی صائب می»        

دیده بریهان  ناشته اغلب صاحعان تذکره در شهر اصفهان و به روایت برخی از آنان در شهر تعریز،

حي  نام داشت، با شماری از تاانگران زا ععداارّو پدر  که مير هستی گشاد و سس  به همراه یدّ

-هبه اصفهان آمده و در محلّ ،بادند    از تعریز کا انيده شدهاس اوّو بازرگانان که به دستار شاه ععّ

ين معوين  یو از پيوروان اسوتاار آ   .مسکن گزید که برای این مهایران بنا شده باد، آباد، اسای بنام ععّ

ه و به انجام فرایض و سنن و عقيدت عميق مذهعی کوه شوااهد آن در   عشری باد اسلام طریقه اثنی

پو  از گذرانودن هفتواد و     ورزیود،  است، اهتمام تام می  داری آمده فصا  خداشناسی و شب زنده
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هجری فروخفت  5131اندی سا  عمر پرنشيب و فراز، سرانجام این اختر فروزان ادب ایران بسا  

آباد اصفهان در بستری آکنوده از گول و ریحوانی کوه در حوا        ساو در یکی از باغ های مصفای ععّ

 (3:5314،واحدی) «.آرام گرفت و رخ از مشتاقان نهان داشت ورزید، حيات بدان عشق می

کوه موارخ     مااود وی  نوان   :گاید می در مارد مااد او در فرهنگ اشعار صائب گلچین معاني      

. «اسوت  جنّت آیت تبریز بدون هيچ تردید، و یت» ؛است ناشته هرویشاملوی  قلي ولي معاصر او،

 یملوه  از. داریو   دسوت  در صائب خواد ة گفت از را قا  این سند و (135: 5314، شاملای هروی)

  :فرماید می
 مولد پاكم! زخاک پاک تبریز است، صائب

 
 از آن با عشقباز شمس تبریزی سخخن دارم  

 (0002: 232 صائب، )                    

اس از یمله کارهایی که برای گستر  اصفهان و رونق بازرگانی آن شهر کرد، یکی شاه ععّ»        

آن باد که گروهی از بازرگانان تعریز را به اصفهان کا انيد و در این شهر برای آنان کوایی یدیود   

 حي  نامی باد که ثروت و مکنتی داشوت و  وان در اصوفهان   یکی از این بازرگانان ععداارّ. ساخت

 (135 /5: 5341راشدی، ) «.مستقر شد از کدخدایان بازرگانان به شمار رفت

وی در زمان خاد بازرگان محترم و . ار بادحي  از روسای صنف تجّپدر صائب، ميرزا ععداارّ»       

 ة  صوفای از تعریوز بوه اصوفهان کواه کورده، و در محلّو       اس اوّمعتعری باد که به دستار شاه ععّو 

 (54 :5345دست غيب،) «.است شده آباد ساکن اسععّ

در . دوران کادکی و یاانی صائب در همين عصر اقتدار صوفایان در اصوفهان سوسری شود    »       

 5134صوائب در سوا     .همين شهر درس خااند و در همان اوان یاانی به شاعری شوهرت یافوت  

ی به نيابت از پدر و. در کابل به سر برد "احسن"راهی هند شد و  ند سا  با ظفرخان متخلص به 

» : نایسود  ااخاقانی موی  ف قصصمؤاّ. کرد ی میخاد، خاایه اباااحسن تربتی، حکامت آن را تصدّ

 (.111، 5314: شاملای هروی. )«صائب در هند خطاب مستعد خانی یافته است

شت به ایران باز گ( باد که برای دیدار او به هند آمده)به همراه پدر   5145صائب در سا  »       

به عزم بازگرداندن او  –وقتی عزم وطن کرد که از ورود پدر  به آگره . و در اصفهان سکنی گزید

سورود   –پدر ظفرخان  –ای در مدح خاایه اباااحسن تربتی  از این رو قصيده. آگاه شد –به وطن 
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 ت صائب در برهوانسار بواده  نيز ممکن است علت اصلی سفر، وضعيّ. و از وی، رخصت وطن کرد

های فراوان همراه  تش در کابل با خاشیاشد؛  ه اینکه در آن روزگار، وضعيت وی همانند وضعيّب 

 ،بوا امور شواه    5145باد و ظفرخان در سا   صائب پيش از عزیمت به وطن، به کشمير رفته. است نعاده

 «.صائب به همراه پدر  بوه کشومير رفوت و از آنجوا بوه اصوفهان بازگشوت       . باد  حاک  آن دیار شده

 .ااشعّرایی بخشيد دوم به وی اقب ملک اسو در بازگشت به اصفهان شاه ععّ( 33: 5314گلچين معانی، )

 :است  که خاد اشاره کرده  نان این شاعر بزرگ متجاوز از هشتاد سا  زیست،

 دواربعخخین بخخه سخخرآمد ز زنخخدگاني مخخن  

 

 مسَخ رَ  میهنوز در خم گخردون شخران نخ    

 (1111: 5333ن، دیاا)                        

، معوروف بوه اشورف مازنودرانی پسور       ص به اشورف سعيد مازندرانی متخلّ دشاگرد او محمّ        

 :است  سروده صائب خاد استاد وفات درتاریخ را ذیل، قطعه   دصااح مازندرانیمحمّ

 گفتم از ارشخاد پیخر عقخر در تخاری  آن    »
 

 بود بخا هخم مخردن آقخا رشخید و صخائبا       
 

 ( 5/451 ج: س تعریزیمدرّ) «. باده شيد استاد اشرف در خ ّشاد و ععداارّ می5135 ق باکه مطاب    

 ةا و  سون  تحریورا  فوش شوهر یمواد     :  استآمده  صائب در اصفهان  نينتاریخ سنگ قعر در     

درگذشت او در سوا   »: است  رنگين گل گفته ةدر مجماع د قهرمانمحمّ؛ و دصااحمحمّ فقير5131

 (1:5315قهرمان، ) «.است ق باده. ه 3151یا  5131

صائب تعریزی نسعت به معاصران خواد بوا ملاحظوه و    تاان گفت  از فضایل اخلاقی وی می        

بيگ آذر از مخاافوان سور سوخت طورز        اطفعلی . کرد و برای همه احترام قائل باد گذشت رفتار می

 هت اخلاقی بریسوت نفسانی و شخصيّ ت شهرت ميرزا صائب کما ت علّ» :نایسد می و صائب است

شعر »آذر معتقد است که  . «کرد و حسن خلق و رفتار وی مشهار است  ه با همه مدارا می ،او باد

 (551   /5: 5331 آذر بيگدای،) .«وی  ندان نيست که  نين شهرتی برای وی به ارمغان بياورد

 

 سبک و شیوه صائب

تاان کسی را سراغ گرفت که صوائب را نشناسود و    ا، نمیپژوهان مقتدر عصر م  در ميان ادب»      

آميز آنان، خواد کوار    هایی از سخنان متااضعانه و ستایش باشد، آوردن گزینه در باره او سخنی نگفته
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در ایون کوه صوائب     ... .کنوي   در اینجا به اندکی از بسيار بسنده می. باشد  تااند ای می پژوهشی ویژه

مخصاصا  از دیودگاه خاریيوان کوه پوی     . خاصی است، تردید نيست شاعری نامدار و دارای سعک

کند توا کيفيوت ادای آن؛ و صوائب از     گردند و مفهام شعر در ذهن آنان بيشتر یلاه می مضمان می

است، وای سوعک   مضمان و معانی مختلف آفریده کمتر شاعری بدین حدّ. این حيث، قهرمان است

آاواد گمنوامی    ظر آوری ، بيد  به طرز خاصی از فضای موه هندی را اگر از یهات گاناگان آن در ن

ترین سيمای ادبی ایوران  پ  از حافب، روشن...  کند سر بيرون آورده و مدا  قهرمانی را مطااعه می

داننود، از یهوات عدیوده    می ا رود و حتی بر یامی نيز که خات  دوران ادبی کلاسيکبه شمار می

را  وار اوضاع ایتماعی عصور خوایش   آفرین است؛ و آینه  مانای خاص دارد؛ مض شياه. برتر است

ی  کوه سوایر   آفرین، به حودّ   معدع و مضمان ،original ه صائب شاعری استااعتّ...کند منعک  می

اند و از این حيث شخصيت ممتازی ميان  شعرا یز ما نا و خاقانی،  ان او آن قدر معانی نيافریده

 (413:5315شت،دریا گ) «کند گایندگان پيدا می

 

 آثار صائب تبریزی

دیواان او بارهوا بوه  وا      . انود بيت و یا با تر گفته311111تا  11111اشعار او را بين دیاان  -5»

 . گفت ی خا  داشت و به ترکی نيز شعر میصائب خطّ. است رسيده

 گون دوننده ائر دیدویم ترک ایتمسون یولداشلیغ              

 چون قارا اولدوی گونوم، یاد اولدولار قارداشلار                                   

 (4:های تركي، ش غزل: 2، ج232 دیوان، )                                                

صائب اشعار خاد را به ترتيب ماضاع . دارد« محماد و ایاز»و « قندهارنامه»دو مثنای به نام        

ااجموا  و ابيواتی را کوه      عاری را که در وصف معشاق است در دفتور مورآت  بندی کرده و اش طعقه

آرایش نگار، و اشعار مرباط به موی و ميخانوه را در دفتور     ةمرباط به آینه و شانه است در مجماع

بيتوی او در هندوسوتان    3111دیاان . است  ااحفب یای داده  ات را دفتر وایبميخانه و مطلو غزايّ

 . مایاد است
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. صائب علاوه بور شوعر متوانی بوه نثور دارد     . دیاان صائب نخستين بار در هند به  ا  رسيد      

در نثرنایسی نيز  ،سرایی و شعرگایی تاانا و مقتدر باد  نان که در غز  است که ه   درباره او آمده

 .است فانه اغلب آثار نثر او از ميان رفتهسّأمت. به همان اندازه ماهر باد

 .اند صائب را تا بيست هزار بيت ناشتهاشعار ترکی  -5

از سای  5331در سا  . شاعر ادوار مختلف است 135صائب که حاوی اشعار برگزیده از  ةسفين -3

ح مصوحّ ة  ا  شد که به گفت( صائب سفين) کتاب نفيسی زیر نام (مرکزی دانشگاه اصفهانه کتابخان)

 .است  ای ترتيب داده گزیده تن، 513 از اشعار است که در آن صائب، (نگ صائبیُ)آن غير از 

 ااحفب وایب -1                          آرایش نگار -1                             ااجما  مرآت -4

 ها ثانی در استدعای بازکردن ميخانه اسرقعه به شاه ععّ -1

 ليان و کثرت علاقه به آنقمنثار در باب ة قطع -3

 (13-31به تلخيص از : 5335، دزاده صدیقمحمّ) «رگ مکتابی در تقاضای گل ن -3
 

 مفهوم فرهنگ

هوای موا    تزندگی ایتماعی است و در تمام افکار و اميوا  و اافوای و فعاايّو    ةفرهنگ عصار»      

ها اسوت در عواا  انسوانی     از این رو انطعاق طعيعی که شرط اصلی زندگی حياان. شاد منعک  می

های حيواانی را دگرگوان    ات محي  طعيعی یعرا  اورگانيس مقتضيّ. دده ت خاد را از دست میيّاهمّ

کای فرهنوگ خواد از   شاد وای انسان به اتّ ها بر طعيعت می کند و این دگرگانی باعث انطعاق آنمی

رهد و به یوای آن کوه در مقابول تحریکوات محوي  طعيعوی دسوتخا  تغييورات          یاغ طعيعت می

آن  ه برای انسوان ضورورت دارد   . دهد ق حا  خاد تغيير میی را ماافیگرا اورگانيک شاد، طعيعت

سازگاری ایتماعی است؛ به این معنی که باید با عمد و وقاف، رفتار خواد را بوا فرهنوگ یامعوه     

کورد و   سازگار کند انسانی که با فرهنگ یامعه خواد سوازگار باشود بوه سوهاات زنودگی خااهود       

 «.شود  نيازتر خااهود  ااره از انطعاق خاد بر طعيعت بیمند گردد و هم ای که از سازگاری بهره یامعه

 (553: 5315، پار آریان)

ر  ان متفکّو  .در بين تمامی مایادات زنده انسان تنها مایادی است که دارای فرهنگ است      

با ویاد نقاط مشترک در . ، تعاریف گاناگانی دارد های مختلف فرهنگ بنا بر دیدگاه .است و ناطق
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اند که برای فرد دیگور   ای از زندگی انسان را در نظر گرفته ها ینعه کدام از آن هر باز ه  اتعاریف امّ

را بوه   تمودّن یامعوه و   ،های معنوای انسوان   فرهنگ را بيشتر ینعه» .آن ممکن است فرهنگ نعاشد

« .درابووزار ماسووت تموودّنبووه ععووارتی فرهنووگ درماسووت و  .هووای مووادی اطوولاق مووی کننوود ینعووه

 (51 :5311رادمنش،)
 

 چیست؟ تمدّن

 فرهنگ روز سخخن طعق تعریف  ل و اس  مصدر فارسی است؛مصدر عربی از باب تفعّ تمدّن      

ن یوا حوا ت   ی و معنای بشر در یک منطقه، کشار یا عصر معويّ مجماعه دستاوردهای مادّ» ؛تمدّن

هنور و ظهوار    فکری و فرهنگی هر یامعه که نشان آن پيشرفت در علو  و  ةیافت  پيشرفته و سازمان

 (331: 5333اناری، . )«ی ایتماعی و سياسی است نهادها

ترین سخنی که در این ماضاع بيوان شوده،    از منظر علمای مغرب زمين و تازه تمدّنعریف ت       

بنودی فرهنگوی و    ، بوا ترین گوروه  تمودّن » :گایود  موی  اسوت کوه   یعنی تعریف سامائل هانتينگتان

ای بوه   پدیده تمدّن» ،(41:  5314هانتينگتان، ) «.آید ی به شمار میت فرهنگترین سطح هایّ گسترده

را در  ادبيّوات ی هنر و رویدادهای ایتماعی، اقتصادی، سياسی و حتّ  که همهای است   ه  تنيده شده

 (1و  51 /5:  5311، هنری ااکاس) «.گيرد برمی

 آموده  «مدینوه »و  «ثقافة» ،«حضاره» هایی مانند ، مترادف تمدّندر کنار اصطلاح  در زبان عربی،      

را از آن « حضوارة »که در عربی کلموه   «ر -ض -ح»یا  «ن -د -م»از ریشه  در قرآن شریف، .است 

،  «تامّو »هوایی مثول   ل در کلمهايکن با اندکی تأمّ است؛ ذکر نشده تمدّنصریح برای ه اند،کلم ساخته

همخواانی داشوته و بطوار مجمواع      تمودّن ه تاان دریافت که این کلمات با کلم می «قرن»و « قریه»

نزاکوت،   بوا  های بوا ادب،  های انگليسی، با واژه در فرهنگ تمدّنکلمه  .کنند همين کلمه را معنی می

 ر گفتوه   و تطواّ ی و تاسعه تحاّنشين آمده و در فرانسه به معنای پيشرفت، ترقّ قابل احترام و شهر

ت نظ  ایتماعی دانست کوه در نتيجوه ویواد آن، خلاقيّو    تاان ععارت از  را می تمدّن»ا امّ .شاد می 

بوه  هوار رکون و عنصور اصولی       تمدّنکند، در مقااه شاد و یریان پيدا می پذیر می فرهنگی امکان

         سوازمان سياسوی   -5     پويش بينوی و احتيواط در اموار اقتصوادی       -5: خاری  که ععارتند از برمی

 (3:  5315، دورانت ویل)« .عرفت و بس  هنرکاشش در راه م -4سنن اخلاقی    -3
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 تمدّنتفاوت فرهنگ و 

 ةپایو  معتقدند که فرهنگ ممکن است ه  ؛دانستند تمدّنبرخی از معتقدان فرهنگ را سرآغاز »    

هوایی خااهود بواد کوه بوا       ی دارای فرهنگ و یا خرده فرهنگتمدّنهریامعه و . رشد نکند تمدّن

فرآینود    نان که در. رهنگ بسيار زیاد استنفاذ ف ا قدرت وامّ. یامعه متفاوت است فرهنگ کلّ

بدین رو شاید بتاان با نظور  . یاامو بگستراند ةی و معنای خاد را برهمتااند نفاذ مادّ تاسعه می

 :بندی نماد و فرهنگ را این گانه تقسي  تمدّنهای مختلف  و تعاریفان ه  داستان شد برخی محققّ

ماضواعاتی  . ذهنی و معنوای  ةو فرهنگ ینع لاعاتی داردی، اطّعينی، فنّ بيشتر ینعه علمی، تمدّن -5

موذهعی در قلمورو فرهنوگ قورار      هنر، فلسفه، حکمت، ادبيّات و اعتقادات موذهعی و غيور   :مانند

 .بيشتر ناظر بر سطح حاایج مادی انسان در ایتماع است تمدّندر حاای که  .گيرد می

تعيوين کننوده پيشورفت انسوان در      تمودّن  .فردی دارد هینعّ بيشتر ایتماعی و فرهنگ بيشتر تمدّن  -5

 .ناظر به تکامل فردی نيز هست ،حا  آن که فرهنگ بجز این. هيئت ایتماع است

 پوذیر و فزونوی   ا ایوزای فرهنوگ بسويار دگرگوانی    امّو . ناپذیر اسوت  پذیر و بازگشت انعاشت تمدّن -3

 (45-43به تلخيص از : 5334، یان محمّدی) «.ناپذیرند 

 

 اسلامي تمدّنمباني شناخت 

یانعه از آن مسوتلزم بررسوی     اسلام و بدست دادن تعریف درست و همه تمدّنمطااعه تاریخ »      

ک دقيق یامعه اسلامی و شناخت عميق دین اسلام است، دینی که به عنواان روح زنوده و پرتحورّ   

ابعاد  ةری عنایت داشته، همبش تمدّنی های مادّ بخش معنای، به سایر بخش ةیامعه علاوه بر تغذی

، هموه اعتعوار   تمودّن پساند پرمعنای اسلامی بعد از  .گيرد را در برمی تمدّنویادی فرد و یامعه و 

 ةت دینوی و یواهر  کند، زیرا ایون اعتعوار از ماضواعيّ   دینی و ایدئاااژیک آن را به ذهن متعادر می

ی در کوارکرد یامعوه و   رآمد، نقش مهمّترین عنصر کادین به عناان مه ّ. گيردتاحيدی آن مایه می

قان علو  ایتمواع اسوت و در    ه محقّکند و آن  ه به تمامی مارد تایّزندگی ایتماعی بشر ایفا می

شناسوی دیون و    ه بسياری از اندیشومندان را بوه خواد معطواف داشوته، یامعوه      های اخير تایّ سا 

 .کارکردهای یامعه دینی است
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آن هو  بصوارت محوض یوا بينوا       –آثار پژوهشی، معاحث دینی  ةبر همين اساس در سرااح       

قان در شمار ماافقان اصاات دین هسوتند و  ای از محقّ در این ميان، پاره. است  قرار گرفته –ای رشته

دانند،  نان که برخی با احوای نموادن اصول     یدا می تمدّنبرخی دیگر عرصه  دین را از یامعه و 

ند و نه به ا دینی قائل تمدّنای دیگر نه به  هدر مقابل، عدّ. شمارند میاسلامی  تمدّندین آن را اساس 

شمارند و هرگز درک درستی از  برنمی تمدّناینان هرگز دین را محار اصلی یامعه م. آن باور دارند

سا  حيوات تعليغوی و    53. های متمایز آن ندارند مفهام دین، آن ه  دین تاحيدی اسلام و ویژگی

گشوا بواد، کوه هسوتی و      هوایی ره  مفاهي  بدیو، معانی زیعا و پيام هدربردارند( ص)کرمپربار پيامعر ا

ی، یعنی تمدّنحيات بشر را به سای کما  رهنمان ساخت، کاششی که یامعه انسانی را به حقيقت 

توازه   تمودّن ة در پيکر( ص)آثار مجاهدت پيامعر اکرم. ی و معنای و مقصد ااهی ساق دادکما  مادّ

 (13و13: همان) «.در مدینه به خابی قابل درک است بنيان شده
 

 از دیدگاه صائب تمدّنفرهنگ و 

اسوت،   اشواره کورده   تمودّن صائب تعریزی بارها در دیاان اشعار خاد به مصوادیق فرهنوگ و        

گيری فرهنگ  این ماارد را در شکل او امر است،   هاراز دیدگاه صائب ناشی از  تمدّنفرهنگ و 

 .داند دخيل میغنی ایرانی 

 

 از فرهنگ اسلامي تأثُر - 

 های قرآنی   از داستان صائب تعریزی تأثُر -ااف

 هل و انودی بوار در   . سازد ای از کل یک سرگذشت را روشن می های قرآنی تنها گاشه قصّه       

ا مّو است ا تفصيل به قسمتی از زندگی او اشاره شده یا است و به طار ایما  قرآن نام ناح برده شده

سرایی تاریخی، نسب و خاندان و سوایر   داستان ةشيا به او به طار کامل ةدر هيچ یک از ماارد، قصّ

 .است   يزهایی که به زندگی شخصی او بستگی داشته، آورده نشده

نه نایسنده  ،آاهو عليه الله دصلیحضرت محمّ. یکی از اهداف قصّه، اثعات وحی و رساات است       

هایی در   نين قصّه .یافت ه و نه در مجاا  دانشمندان یهادی و مسيحی حضار میباد و نه خاانند

هوای   قصّوه  ؛مثول  ،انود  ها دقيق و با شرح و تاضيح آمده طاری که بعضی از آنه ب ،است  قرآن آمده
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در آیوات قرآنوی کوه از طریوق رسواات ااهوی        .لامااسّو  ابراهي ، یاسوف، ماسوی و عيسوی علويه     

اسولامی   تمودّن در مقام زیر بنای تحکي   مه ّة است  ند نکت  مانان ابلاغ شدهبه مسل( ص) اکرم نعی

ها از هر ناع، گانه، نژاد، رنگ، زبان و غيوره   بنابراین اصل انسان: ها برابری انسان ؛است  کيد شدهأت

ر ت که اشراف را برتو حاک  بر عصر یاهليّ هن که هاین اندیشه نا در برابر اندیش. با یکدیگر برابرند

  آنچه مسولّ . قرار گرفت ،گرایی باد داد و منادی قام ی به فضيلت عرب بر عج  میأدانست و ر می

 ةهمو . اسوت  غنی اسلامی است که در رأس آن قرآن باده ادبيّاتر از است شعر فارسی همااره متأثّ

در دیواان بوزرگ خواد     صوائب تعریوزی نيوز   . ات قرآنی دارنود شاعران در دیاانشان تلميحی به آی

شواد کوه    می صدها بيت در دیاان او یافته. است  ه را به آیات و احادیث معطاف کردهبيشترین تایّ

ای از ابيات بر داستان یوا حکایوت قرآنوی     مجماعه:برای مثا .تحت تأثير مستقي  آیات قرآنی است

آن از در قر.د ات دارد که زیعاترین نمانه از این ناع کاربرد مرباط به داستان حضرت یاسف است

ساره یاسف قعول از شوروع    1 ةقرآن در آی. است یاد شده( ااقصص احسن)داستان یاسف با عناان 

به راستی که در سرگذشوت  « اَقَدْ کَانَ فیِ یُاسُفَ وَإخِاَْتِهِ آیَاتٌ اِلسَائِلِينَ»: فرماید داستان یاسف می

ه بوه بعود داسوتان حضورت     و از ایون آیو  « هااست کنندگان ععرت یاسف و برادرانش برای پرستش

شاد، یعنی اینکه در قرآن در داستان حضرت یاسف و برادرانش آیاتی ااهی اسوت   یاسف بيان می

. کند، خداوند وای بندگان مخلص خاد مانند حضرت یاسف است که د ات بر تاحيد خداوند می

 .است صائب در قسمتی از دیاان خاد  نين آورده

 ؟ندانچه كند یوسف اگر تن ندهد در ز

 

 تن به آغوش زلیخخای هخون نتخوان داد    

 (48 232:2 صائب، )                    

 یوسف آنجا كه به زندان فراموشان است

 

 طلبخخد از دل گمشخخده مخخا كخخه خبخخر مخخي 

 (43 2:همان)                               

 .یا فرماني اسلامي است يكه بیانگر حکم قرآن آیاتياز تأثُر :ن

 . است ها سعی در آگاهی بخشيدن به خاانندگان داشته با استعانت از آنشاعر  

 كسي كه عیب تو را پخی  دیخده بنگخارد   

 

 كه بخر تخو حخق دارد    ،را ببون دیده او 

 (2 28:  232 صائب، )                        



      
 

 
  

    

 

 فرهنگ  وتمدّن در اشعار صائب تريزي           541
 

وَاامُْؤْمِنَواتُ بَعْضُوهُ ْ أَوْاِيَوا     وَااْمُؤْمِنُانَ ». تابه تلميح دارد ةمعارک ةاز سار 15بيت با  به آیه         

لّوهَ وَرَسُوااَهُ   بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِاامَْعْرُوفِ وَیَنْهَاْنَ عَنِ اامُْنکَرِ وَیُقِيمُانَ ااصلَاَةَ وَیؤُْتُانَ اازَکَاةَ وَیُطِيعُانَ اا

باریک بين و یمله بسيار ساده حک  بسيار  شاعر با دید؛ «أُواَْئِکَ سَيَرحْمَُهُ ُ االّهُ إِنَ االّهَ عَزِیزٌ حَکِي ٌ

 .است مه   امر به معروف را بيان داشته

 ن كه فلخک یمشو غم ،جزئي مطلبِ ز فوتِ

 به دست غخم   نشخود   مبختلا  گریبخان     

 بجای خون ز رگ و ریشه اش بخرآرد دود 

 ن تماشخاگاه یخ كسي است صاحب خرمن در ا

 

 آرد بخخرد وآفتخخخان مخخي   سخختاره مخخي  

 ب را ز دسخت نگخذارد كسي كه دامن ش

 به دست درد دلي را كه عخشق بفخخشارد 

 ...كخارد  ای نمخي  كه غیر اشک دگر دانخه 

 (     2 28:همان)                                    

 (فرهنگ عامیانه)از فرهنگ كوچه و بازار تأثُر - 

هوا، آداب و   اامثل ای از باورها، ضرب تاان مجماعه فرهنگ کا ه و بازار یا فرهنگ عاميانه را می      

های بسيار قدی  سينه به سينه و دهان به دهوان از   ها و اعتقادات دانست که از زمان تی، افسانهرسام سنّ

ة مان رایج باده و در محاور نسلی به نسل دیگر رسيده که امروز ه  در گاشه و کنار کشارهای اسلامی

هوای   ورها در طا  زمان در ادبيّات و شعر شعرا راه یافته و بوه شوياه  این با. شاد می  ه به کار گرفتهعامّ

صائب تعریزی از این مقا  مسوتثنی نعواده بوه فرهنوگ      .است ها نماد پيدا کرده گاناگان و در یمو آن

صائب تعریزی به عناان . اشاره دارد... کا ه و بازار مانند باورها، و اعتقادات؛ خرافات، فا  و طلس  و

هی در مارد نشوان دادن اوضواع ایتمواعی و    ه سه  قابل تایّصفایّ هترین شاعر دور ن و آگاهتری بزرگ

ت شعر صائب این است که او شعر خواد  ترین د یل مافقيّّ است و مه  ه در آن عصر داشتهفرهنگ عامّ

که ریشوه  تمام باورهای عاميانه . است ههای معماای رساند را به ميان کا ه و بازار برده و به گا  آدم

انودازی   سونگ  :از یملوه هموين مواارد   . است ها را آورده خرافی دارند صائب به ناعی در اشعار  آن

 .کادکان به دیاانگان در کای و برزن

 ر كن كه شد ازسنگ طفخلان روزی مجنخون  توكّ

 

 درپي های پي رمسلسر هم چو زنجیر از توكّ 

 (2803:  232 صائب، )                        

 رسد از خخوان غیخب   دست و پایان مي بي روزیِ

 

 قسمت دیوانه گخردد سخنگ طفخلان بیشختر     

 (0 42:  همان)                                 
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به شامی یغد و همچنين صحت فا  گرفتن  تاان مااردی از قعيل اعتقاد عامّ به عناان مثا  می      

ا ذکر این ماارد در اشوعار خوایش سوعی در    و اعتقاد به نحسی عدد سيزده را بر شمرد که صائب ب

 :مثا ، است هاصلاح باورهای غل  مردم داشت

 هم طالخع همخایي و از كاهخلي چو جغخخد 

 

 ای بال و پخر به گوشخخه ویخرانه مانخده بخخي 

 (4 23:  همان)                                  

 نیخاز  گرچه از گنج گهر كردم جهخان را بخي  

 

 ام غیر چشخم جغخد در ویرانخه   نیست شمعي  

 (  02:  همان)                                  

ای آهنی که به پاشونه کفوش یوا سو   هارپوا       قطعه(: اس  کفش با افزار) –نعل کفش، پا افزار       

قرار، مضطرب کوردن، یوا بوادن و     شکيب، بی نعل در آتش داشتن، بی کابند، نعل در آتش افکندن،

 .گذاشتند تر و شيدا کردن عاشق نعل در زیر آتش می از عمل یادوگران که برای آشفتهمأخاذ است 

 (5351: 5315،  دهخدا)
 ز ماه عیخد دارد مهخر تابان نعخخر در آتخ   

 
 خودرا وقت فرصت درشبستان تو اندازد كه 

 (2555: 232 صائب ، )                      
 ای برق خانه سوز كه نعلت در آتخ  اسخت  

 
 ای جخخخخگر مخخا چخخخخگونه ة در تابخخخخخان 

 ( 322:همان)                                  

 اعتقاد به فال 

گوایی و   ه و مقا تی  ان سحر و یادو و فا  و پويش صفایّ هافکار و باورهای خرافی در دور       

معموا    .شواد  موی ل امار زنودگی مشواهده   یو مرز به استخاره در مسا حدّ ل شدن بیبينی، متاسّ طااو

 .خارد ها رواج دارد بيشتر به  ش  می ای که ناامنی و تنش و عدم اطمينان در آن خرافات در یامعه
 چون چشم گشادی به جهخان زود فخرو بنخد   

 نربخایي  تاج از سخخر خورشخخید به همخخت 
 

 این فال نه فالي است كه بر هخم نگخذاری   
 تخخا پخخا بخخه سخخر ملخخک چخخوادهم نگخخذاری

 (2380: 232 صائب، )                      
 هاسخخت گخخواهي دل آگخخاه، خطخخر مطلخخب 

 
 به هر طرف كه روی فال ازین كتان بگیخر  

 (4852:  همان)                                
 هر طخایری كخه سخایه بخه فخرق تخو افکنخد       

 
 از بهخخر فخخال، سخخایه بخخال همخخا شخخنان   

 ( 430:  همان)                                
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 فلاسفه و حکیمان ،صائب از فرهنگ و اندیشه علما أثُرت

گمان نخسوتين   ا بینقطه آغاز حرکت فکری و فلسفی یهان اسلام به درستی معلام نيست امّ»      

هوای کلاموی درخشويدن     آثار فلسفی و رشد یریان ههای آن از نيمه قرن دوم هجری با تریم بارقه

آثار فلسوفی و رونوق معاحوث عقلوی مایوب ظهوار        هریمهای منطقی، ت ه به استد  تایّ. گرفت

آثوار فلاسوفه قودی     . ها رازی و فارابی بادند ای شد که پيشاپيش آن ران و اندیشمندان بریستهمتفکّ

علموی خواور    هه بوه حواز  ه ویژه اصا  عقاید فيثاغارث و افلاطان که از طریوق اسوکندریّ  بیانان 

حکيموان و فلاسوفه   . ای علمی یهان اسلام سورایت کورد  ه باد از این پ  به حازه نزدیک راه یافته

ايفی را از آميختن آرای اسلامی  با آرای یانوانی، هنودی و ایرانوی    أاسلامی نيز از  ند طریق آثار ت

فا عقاید افلاطان، فيثاغارث و معانی دین اسلام را به ه  آميخت و ااصّ  نان که اخاان.پدید آوردند

  کامل بور معوانی اصوا  اسولامی، آثوار      اغارث، سقراط و ارسطا با تسلّر از عقاید فيثثّأبا رازی مت

 (551:5334 ،دییان محمّ)« .ارزشمندی را نگاشت

ها در شعر خاد یواد  تدهد که او از بسياری شخصيّبررسی دیاان صائب از این منظر نشان می     

ها کمک يمی از بریستگی آنکيد بر مفاهي  وا ی اخلاقی و تعلأسازی و تکند و در مسير تمثيل می

نشوين در زمينوه عرفوان    ج، ابراهي  اده  و فلاطان خو  هایی مانند منصار حلاّتشخصيّ . گيرد می

گفتن از ميزان و ها سخنی مانند رست  زا  و سيمرغ سياو  و یز آنهای ملّ های داستان تشخصيّ

هوایی  ا برخی از پژوهشد امّطلعشعر صائب مجاای دیگر می هایی درتبسامد حضار  نين شخصيّ

رو  او در . است ه ما بادهمارد تایّ ،است های شاعری او انجام گرفتهکه در مارد صائب و رو 

ت ادبوی از یوک   شده به این صوارت اسوت کوه طعوق سونّ       های شناختهتسازی با شخصيّمضمان

 ةباشود نکتو    داشوته  فی در روایت آنآنکه دخل و تصرّ کند و بیت تاریخی و عرفانی یاد میشخصيّ

ا در امّو  ،کنود بيان موی ...ت تاریخی عرفانی وحکمی و تعليمی خاد را با تلميح و تشایق آن شخصيّ

دادن شاد برای نشانتر میمفاهي  اخلاقی وتعليمی مارد نظر او سنگين ةیایی که کفادامه و درست

او را  ،دهود  نظور تغييور موی   ت موارد  نگاه خاد را بوه شخصويّ   ارزشمندتر بادن این مفاهي ، عماما 

خاانی یعنوی داسوتانی،    مخااف .نماید ی گاهی انکار میدر قياس قرار  داده و حتّ ،کندنکاهش می

عرفی نگریستن به خلاف آمد عوادت در موارد آن داوری    غير هماضاعی و یا مضمانی را از زاوی
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ذکر نام افلاطان و فلاطان به  صائب با .تاان به افلاطان خ  نشين اشاره کرد بعناان مثا  می ؛کردن

است نخست افلاطان حکي  که دین بزرگی به گردن فلسوفه یانوان دارد و دوم     دو نفر اشاره کرده

هوای موارد    تصائب مانند بسوياری از شخصويّ   .است دیایان  یانانی که به افلاطان معروف شده

کنود و بوه او نيوز     و یاد میت دیایان  سخن گاید از اشخصيّ هآن که از داستان و پيشين ینظر  ب

ت مارد نظر نودارد و  ها و یا اصل داستان شخصيّ گانه دارد صائب تایهی به رویداد رویکردی  ند

ت به ساخت صونایعی  ترین نکته در داستان آن شخصيّ ترین ویژگی و یا اصلی تنها با تکيه بر اصلی

نشين نيز صوائب بور    ارد فلاطان خ کند در م کيد بر مطااب اخلاقی و تعليمی اقدام میأزیعا برای ت

موی و   نکورد  نشستن او در کنار یواد  کيد دارد و همچنين از خ أپيشگی او ت  زهد، حکمت و قناعت

نشوين اشواره دارد کوه بوا      ات صائب به افلاطان خ بيت از غزايّ 31و در حدود  کند خ  نيز یاد می

 :تاان گفت یی مها به طار کلّ اشاره به  ندین نمانه در باره این بيت

داند که بوا   گانه که در روایات ویاد دارد مردی حکي  و زاهد می فلاطان را همانااو  -(ااف       

 .است گيری از دنيا و زهد ورزی به حکمت و دانش فراوان رسيده گاشه

صائب با استفاده از خ  به عناان خ  شراب به  نودین شوکل گانواگان بوه افلاطوان       -(ب       

ی بوه موی و     به طار کلّکند در نگاه اوّ ها اشاره می نآتری می و خ  ميکده نسعت به حکمت و بر

 ،هایی مانند افلاطوان موا   کند و در حاای که سخن از عقل روح و باده است با ترکيب خ  اشاره می

 :کند نشين او نيز یاد می ها از داستان افلاطان و خ  شراب ناقص ، کدوی من  و امثا  این
 مي خالي كه بخر خخاطر   رگي خم را زمکن یکبا

 مهر خالي ز مي زنهخار ای پیخر مغخان خخم را    

 

 رود از سخر بخه زور مخي    عقلخم بخرون نمخي   

 

 كنخد جخای فلاطخون را تهخي دیخدن      گراني مي 

 خلد جای فلاطون را تهخي دیخدن   كه در دل مي

 (3  2: 232 صائب،)                        

 شخود ز فلاطخون كخدوی مخن     خالخي نمخي 

 (0 24: همان)                                 

 از فرهنگ و ادن ایران باستان تأثُر

اشواره بوه   ی داشوته و مصوادیق آن در   ه خاصّو صائب نيز به فرهنگ و ادب ایران باستان تایّو       

هایی از دوران باستان در دیاانش مشهاد است و صائب تعریزی در این اشارات به شواهنامه   داستان
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ت ایرانوی و اقيواناس   از اسناد اصويل هایّو   که  فردوسیة شاهنام. است سی نظری وسيو داشتهفردو

را در شاهکار خاد به خابی بيان ت ایرانی و هایّدر این باب فردوسی اندیشه   را که ،باده بيکران

ت شوفاهی حماسوه   های باستان از سونّ  فردوسی در نظ  شاهکار ادبی علاوه بر اسطاره .است داشته

این نعواغ   .است  استفاده کرده ه،هایی که درآن دوران رواج داشت ها و داستان ایی که همان افسانهسر

ه آیين زرتشتی را مارد تایّو  نگرد و صرفا  به فرهنگ باستان نمی از یک سافردوسی است که فق  

ه حوافب  شواهنام  .کنود  حفب موی ضع  و های دیگر فرهنگ باستان را نيز  مایه بلکه بن ،دهد قرار نمی

فردوسی با خلق حماسه عظي  خاد برخارد و  .قام ایرانی استة ی و شناسنامهای ملّ تراستين سنّ

ل در شواهنامه و  مّأت بخشيده یا با تبهترین رو  ممکن عينيّبه ماایه دو فرهنگ ایران و اسلام را 

کوه ایرانيوان   شوای    ه موی داب و رسامشوان متایّو  آزمينه فکری ایرانيان و ناع اندیشوه و   فه  پيش

خيز آمادگی دریافت دانه و بذر یدید آیين ااهی را داشته و خاد به  همچان زمينی مستعد و حاصل

ی داشوته و  ه خاصّو صائب نيز به فرهنگ و ادب ایران باستان تایّ.اند استقعا  این دین تاحيدی رفته

ای از  ویژه رثّأشعار خاد تبرای مثا  صائب در ا. زیر نمایان است ادبيّاتها و  مصادیق آن در داستان

 . است  داشته ...داستان سياو  و  ،سکندر سدّ ،یام ی  ،داستان شيرین و فرهاد
 

 داستان فرهاد و شیرین

در . ای شيرین و رقيب خسرو پرویز بواد  فرهاد از عشاق مشهار ادب فارسی و عاشق افسانه       

هوای قودی     ا در بعضوی از کتواب  امّو . است ت او نشدهای به شخصيّ متان تاریخی، ادبی قدی  اشاره

است و در بعضی مهنودس بواد و کوار سواختن      فرهاد سسهعد و در بعضی دیگر حکي  نام برده شده

ری نظامی گنجای هجشش   در قرنبعضی نقا  در بناهای عصر خسروپرویز به او منساب است 

صائب نيز به فرهنوگ   .است  هآورد خسرو شيرین مایرای عشق او و شيرین را به نظ  در مثنایدر 

 :ها و ابيات زیر نمایان است ی داشته  و مصادیق آن در داستانه خاصّو ادب ایران باستان تایّ

 همیشخخه در دل فرهخخاد مخخي كنخخد جخخولان

 

 چه شد كه دامن شیرین به دست پرویزست 

 (232 :233 صائب،)                          

 به جوی شیر چخو فرهخاد تیشخه فرسخودن    

 

 یکي ز جملخه بازیچخه هخای طفلانخه اسخت      

 (825  :همان)                                   
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 جام جم

 سنگ است از او دریغكه این جسم چون سفال 

 

 جخام جخم شخود    ،گر پروری بخه خخون جگخر    

 ( 23 4: همان)                              

 دگخردد بلنخ   نام شاهان از بنای خیخر مخي  

 

  هان آوازه جام است و بسحاصر جم ازج 

 (4324:همان)                                 

 سنگ غخرور بخر دهخن جخام جخم زنخیم      

 

 چون بشکنیم از آن لب میگون خمخار خخوی    

 (0524:همان)                               

 ، بیژنرستم

 توان دل را به همخت برفخراز عخرش بخرد     مي

 

 بخاش ژن مبی  رستمي داری، اسیرچاه چون 

 (4388: همان)                             

 رستم كسي بود كه برآید بخه خخوی خخوی    

 

 وی خخوی  در وقت احتیخاج بگیخرد گلخ    

 (0583: همان)                            

 همخخت مردانخخه دل آیخخد ز تخخن بخخي بخخر نمخخي

 

 رستمي باید كه بیژن را ز چاه آرد بخرون  

 (05 2: همان)                               

 داستان سیاوش

 سخخالم از آتخخ  سخخوزان چخخو سخخیاوش گخخذری

 

 نخد خوی  را گخر ز مخي نخان تخواني گذرا     

 (2432: همان)                                    

 نیالاید به دنیخا هخر كخه دامخان خخود از پخاكي      

 

 گذر كخردن  تواندچون سیاوش سالم از آت  

 (3  2:  همان)                                  

 معطلات اجتماعي متبلور در آثار صائب

 :در اینجا  زم بذکر است زندگی ایتماعی انسان دارای دو بخش است

 .های تاايدی و اقتصادی که به آن ویاد ایتماعی گایند تفعاايّ -5

شواد و   ی شوخص بوا یامعوه باعوث سوازگاری ایتمواعی موی       یهمناا»، زندگی معنای انسان  -5

منشا  فساد رفتواری اسوت کوه از نظور      شخص و یامعه مانو سازگاری ایتماعی و ییناهمناا
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مراعات ناعی هنجارهای ایتماعی اسوت و منظوار از    ،ییرود و همناا یامعه ناروا به شمار می

ی یبنابر ایون موراد از آنهوایی کوه همنواا     . نقض هنجارهای ایتماعی است ،ی ایتماعییناهمناا

 ؛ماننود  ،که اینگانه افراد بطار  شمگيری آن زمان را شوامل بواد   .رندگي ندارند نابهنجار نام می

کولّ دسوتگاه دواتوی بوه یوک سوازمان       » ،(513 :5315 آریان پوار، ) «.اعتياد -آدمکشی –دزدی 

بلعيد و ایازه عایدات را می ةباد که هم سازی تعدیل شده مصرف، طفيلی و مشکل پرهزینه، بی

ارقوام و اطلاعوات   طعوق  . امار عمرانی و زیربنوایی شواد   داد، بادیه مملکت صرف دیگر نمی

خااست حقاق کارمندان را بسردازد، به سعب ریخوت   ه، که دوات میمایاد، در آخر کار صفایّ

های هلندی مقي  اصفهان، ای باروکراسی، نا ار تقاضای استقراض از کمسانی های افسانهو پا 

 (511: 5311ویليام فلار، )« .تنده نسرداخااعتّ ها ه   ر و کرمان کرد که آن
 

 گری  یتکدّ

 .شيطان بردن است ةنف  را زیر سلط ،گدایی  

 ةشاد که در آن فاصول  گری یکی از معضلات ایتماعی است بيشتر در  یاامعی دیده می یتکدّ     

 .و نظام اقتصادی بيمار باشد طعقاتی زیاد

 نفس چو افتاد خسخیس  شود عیب هنر، مي

 

 افتخد  لنگخي بخه گخدا مخي     كری و كخوری و  

 ( 0 2: 232 ، صائب)                      

 شخخخاه دریخخخوزه همخخخت ز فقیخخخران دارد

 

 گخردد  رسد هركه بخه درویخ  گخدا مخي     مي 

 ( 3 2: همان)                                

 جان را ببون و پی  خطر بر زمخین گخذار    حرص توانگران ز گدایان فزونترست

 (  48:  همان)                                

 رویخخي خخخود از گخخدا دریخخغ مخخدار  گشخخاده  ای نیفشاني ز تنگدستي اگر خرده

 (4232:  همان)                                 

 عدم رسیدگي به بیماران روحي و رواني

بوا   ،ارینگهود  در گذشته بيماران روحی و روانی در اثر عدم رسيدگی و فقدان مراکز خاصّ        

 .مشکلات زیادی ماایه بادند و به دايل فقر فرهنگی یامعه با آنها برخارد مناسعی نداشت
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 سنگ اطفال گران نیسخت بخه سخودازدگان   

 

 گخردد  كبک در كوه و كمر قطخره زنخان مخي    

 (30 2: همان)                                 

 سنخگ اطخخفال به دیخخوانخگي ما افخخزود 

 

 بخخالا گخخردد   سخار دو  ز كهكبخک  هخنخد 

 (00 2: همان)                                 

 رساني به طبیعت آسیب

 شرمي كند اهر هون را گسختا   بيحسن 

 

 گخخر سخخبب جخخریت گلچخخین گخخردد هخنخخد 

 (88 2:همان)                                  

 پروری مردم سفله

 شود حسخن قبخول ن خر خلخق شخریف      مي

 

 گخخخردد قیمتخخي از كاهخخخربا مخخي كخخخاه اگخخر 

 ( 3 2: همان)                                   

 دزدی

 سخبز  كند از حلقه بگوشان خطّ خال را مي

 

 گخخردد عاقبخخت دزد گرفتخخار عسخخس مخخي   

 (34 2: همان)                                  

 های بي بصیرت و جاهر ثروت و قدرت در اختیار انسان

 بصیرت سبب وسخعت رزقشود نقص  مي

 

 گخخردد وری مخخي تنخخگ ایخخن دایخخره از دیخخده 

 (35 2:همان)                                    

 شرمان اسخت  نعمت روی زمین قسخمت بي

 

 جگر خوی  خخورد هخر كخه حجخابي دارد     

 (3 22: همان)                                  

 پرستي ردهم

 کي نکنخخند اجر یاد كسخي خلق به نیخ بي

 

 مخخرگ ایخخن طایفخخه را بخخر سخخر انصخخاف آرد 

 (32 2: همان)                                  

 دوستي و دلسوزی مردم جامعه نسبت به هم  نوع م،ترحّ عدم حسّ

 گوش تا گوش زمین پر زگرانبخاران اسخت  

 

 هیچکس نیسخت كخه بخاری ز دلخي بخردارد      

 (2252: نهما)                                  
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 فقر برزندگي مردم تأثیرات سوء

 سخخخامان كخردن   ةنتوان جمع به شخخخیراز 

 

 خخخاطری را كخخه غخخم رزق پریشخخان دارد   

 (4 22: همان)                                 

 اسخت  فخردا شخده   روز ما تیره ز اندیشخخه 

 

 خخخوان مخخا را غخخم تعبیخخر پریشخخان دارد    

 (2 22: همان)                                  

 فساد دستگاه حکومتي

 ایخن دزدها تمخام شریکخخند بخا عسخخس   

 

 بخری؟  پی  فلک شخکایت دونخان چخه مخي     

 (2322: همان)                                

 و رنج حاصر از معاشرت با مردم درد

 بایدش هزار قدح خون بخه سخر كشخید    مي

 

 تخخا درمخخخذاق خلخخق گخخخخوارا شودكسخخخي 

 ( 234:همان)                                  

 اوضاع پلید جامعه

 اوضاع زشت مخردم عخالم ندیخدني اسخت    

 

 امخخروز صخخرفه نیسخخت كخخه بینخخا شودكسخخي 

 ( 234:همان)                                    

 عدم آزادی بیان 

 آزادگخخان بخخه مشخخورت دل كننخخد كخخار  

 

 كنخد  بحه صخد دانخه مخي   این عقده كخار س خ   

 (58 4: همان)                                 
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 گیرینتیجه

آثار  برای تمام اشخاص قابل  ةدارای افکاری است که سيطرصائب شاعری پارسا و عارف و     

 ةشعر صائب همه یانعگی است و در زمين. ی استدرک و گستر  آن برای تمام اعصار قابل تسرّ

 ةنظور یامعوه شناسوی در دور   از .ن از دیاان او استخراج کردتاا دی را میهر ماضاعی ابيات متعدّ

زیعوایی و توازه    .است...، اعتقادات، باورها وتمدّنفرهنگ و دیاان صائب قاماسی از بازتابه،صفایّ

هوای   تهای صائب تعریزی بر اسواس دیواان او در موارد عموام شخصويّ      ها و تشعيه بادن برداشت

های مفواهي   در این بررسی سعی بر این است که شاخصه. تیادشده از بسامد با یی برخاردار اس

تاان به ماارد زیر اشاره  دادی  و به عناان نتيجه مینظر قرار  در اشعار صائب را مدّ تمدّنفرهنگ و 

 :کرد

گمان او شاعری مسلمان است و صوائب   بی. ای دارد در دیاان صائب فرهنگ قرآنی یایگاه ویژه( ااف

صائب داستان حضورت  . است ها را بسيار به یا بکار برده رآن و علام دینی آنبا آشنایی کامل با ق

 .است  ه قرار دادهل در دیاان خاد مارد تایّیاسف به طار مفصّ ةاستناد سار ایاسف را ب

هيچ ایتماعی بدون آنکه نظموی  . ی داردهای اخلاقی و ایتماعی در دیاان شاعر نماد خاصّ ارز ( ب

نا وار قواانينی   . برای آن که مردم با یکدیگر به سامان باشود . ابل دوام نيستدر آن برقرار باشد ق

انود یوا عورف و عوادت      تاايد این قاانين قراردادهایی است که مردم وضو کورده  أ زم است منش

ر در اشعار خاد به این ماارد اشاره دارد و نظ  ایتماعی را بوا  است، یا اخلاق، صائب بطار مکرّ

در آثار صائب دو ناع اخلاق، آرمانی و عملی ویواد دارد و  .است اد بيان نمادهتعابير شاعرانه خ

 ةا در حيطو امّو . ت و ذوق و صفاستفاضله ایشان آنچه که حک  فرماست عاطفه و محعّ ةدر مدین

ل دغل و تزویر دوستان ریاکار و ها و تحمّ نانی مجعار به خاردن خان د   عمل، انسان برای اقمه

ت صائب از اوضاع پليد یامعه و درد و رنج حاصل از معاشرت به همين علّ .ضمير ناصاف است

 .داند با مردم ناايده و اوضاع زشت مردم را ندیدنی دانسته و بينا شدن را به صرفه نمی

در بررسوی   بنابر ایون  ،ی زیر ساخت فرهنگ مردم آن یامعه استملّتباورها و معتقدات هر قام و ( ج

قوانان زنودگی   . باورها و اعتقادات رایج بين مردم از ماارد ضروری اسوت ه به ه تایّفرهنگ عامّ

تاانمنودی یوک انسوان را    . های بوزرگ اسوت  تماقعيّ ةهمة باورهای عاای سر شم. باورهاست

نود و بورعک  باورهوای    نکد خلق موی نها آنچه را که باور دار و انسان ،کندباورهای او تعيين می
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زیست که شوعرا بوا    صائب در زمانی می.گرددها میرفتن فرصتعاميانه باعث گمراهی و از دست

ی خرافوی  مردم باد و باورهای عاميانه و حتّو  ةشعر او برای عامّ، بنابر این مردم همدم بادند ةعامّ

بند به فرهنگ قرآنی  هر ند صائب مردی دیندار و پای ،مردم در اشعار صائب قابل ملاحظه است

 یهمه اشعار وی نه تنها خاای از باورهای عاميانه و گواهی خرافو   با این. های دینی است و ارز 

 هشناسوی در دور  گرایی سعک مریعی مستند بورای پژوهشوگران موردم    بلکه به احای واقو ،نيست

 .آید و این خاد نشان از شناخت وسيو و دقيق صائب از یامعه خایش است ه به شمار میصفایّ

ه صائب را به خاد معطواف کورده و   گر از مااردی است که تایّهنجارهای ایتماعی یکی دی(   ه       

آیود از صوفات نيوک     های ایتماعی که به تدریج بصارت هنجارهای ایتماعی درمی رعایت ارز 

آنچه درست یا نادرست، شایسته یا ناشایست، مطلواب   هدربار. کيد داردأها ت انسانی شمرده و بر آن

ای مارد نياز است مانند نجابت، درستکاری، شرافت، احترام  باشد و برای هر یامعه یا نامطلاب می

صائب در اشعار خاد بارها از حسن خلق و مردم داری، حفوب آبورو و دوری از   . به حقاق دیگران

و خاد  کند میی مهرورزی با دشمنان سفار  ر و غرور و داجایی از دوستان و خایشان و حتّتکعّ

 .کند ها اشاره می ت شکنیها و سنّ ناهنجاریها باور دارد و به پرهيز از  به آن

در پایان این بررسی، نتایج به دست آمده نشان از آن دارد که صائب تعریزی آن شاعر مقتدر و       

های نغوز عشوقی و    ها و غز  ی اوست، با سرودن قصيدهیت هدف نهابين که در اصل انسانيّ  باریک

و در  گوردد ر ثّؤت بيوداری یامعوه عصور خوایش مو     عرفانی و ایتماعی و اخلاقی تاانسته در یه

 تمودّن رهنمادهای شاعرانه او نه تنهوا در فرهنوگ و   . اسلامی کاشا باشد تمدّنپایداری فرهنگ و 

صوائب از مفواهي    . اسوت  ثير فراوانوی داشوته  أاسلامی عصر خاد بلکه در افکار سایر ادبا و شعرا تو 

 . است بارها استفاده کرده تمدّنفرهنگ و 
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 بع و مأخذفهرست منا

 قرآن مجید - 

 . ، انتشارات علمی،  ا  سام، تهرانآتشکده آذر ،(5331)آذر بيگدای، اطفعلی بيگ،  -5

انتشوارات دهخودا،  وا  ششو ،      ،زمینة جامعه شناسخي ، (5315) اميرحسين، آریان پار، -3

 .تهران

 .سخن، تهران ،فرهنگ روز سخن، (5333) ،حسن، اناری -4

 وا  و انتشوارات    ،پژوه  و بررسي فرهنگ عامّخة ایخران  ، (5311)بيهقی، حسينعلی،  -1

 .آستان قدس رضای، مشهد

، دفتر نشر معوارف،  وا    اسلامي تمدّنتاری  فرهنگ و ، (5334) دی، فاطمه،یان محمّ -1

 .بيست و شش ، تهران

، تحقیقخات ادبخي   ةصائب و سبک هنخدی در گسختر  ، (5311)رسا ، ددریا گشت، محمّ -1

 . ،  تهران ا  اوّانتشارات دانشگاه تهران، 

 1ة پيوام نواین، یلود   مجلّ صائب افسونگر و طرز سخن او،، (5345)ععدااعلی،  غيب،دست -3

 .، تهران5 ةشمار

 .،  ا  پنج ، تهرانتهران، انتشارات اميرکعير، امثال و حکم، (5315)دهخدا، علی اکعر،  -3

 ، شوارات کوایر  انت ، هخای نخژادی   ههای تاریخي و ن ریّ سبک، (5311) الله، عطا  رادمنش، -51

 .تهران

 .کرا ی تذكره شعرای كشمیر،، (5341)ین، اادّ حسامدراشدی، سيّ -55

تصحيح سوادات ناصوری، حسون،     ،الخاقاني قصص ،(5314)بيگ،  قلی شاملا هروی، وای -55

 .تهران

د،  شورکت  به کاشش قهرمان، محمّ دیوان صائب تبریزی، ،(5333)علی، دصائب، محمّ -53

 .تهرانپنج ،  ا   انتشارات علمی و فرهنگی،



      
 

 
  

    

 

 فرهنگ  وتمدّن در اشعار صائب تريزي           513
 

سوری، اباااقاسو ،    ةتریمو  ان و برآمدن افغانخان، برافتادن صفویّ، (5311)فلار، ویليام،  -54

 .گاس، تهران

، انتشوارات  گزیده اشعار صائب تبریخزی ، رنگین گر ةمجموع (5315)،  دهرمان، محمّق -51

 . ، تهرانسخن،  ا  اوّ

 . ، تهراناوّ انتشارات سمت،  ا  ،برگزیده اشعار صائب، (5311)، ________  -51

وزارت فرهنگ و آمواز  عواای،   ، فرهنگ اشعار صائب، (5314)، احمد ،گلچين معانی -51

 .  ، تهرانمطااعات و تحقيقات فرهنگی،  ا  اوّة سسّؤم

آذرنوگ، ععدااحسوين، انتشوارات کيهوان،      ةتریم ،تمدّنتاری  ، (5313)ااکاس، هنری،  -53

 .تهران

انتشارات یواران،   ،تركي صائب تبریزی شرح اشعار ،(5335)، دزاده صدیق، حسينمحمّ -53

 . ا  دوم،  تعریز

ریحانة الادن في تخراجم المعخروفین بالکنیخه او    ، (5313)دعلی، مدرس تعریزی، محمّ -51

 .ام، تهرانخيّ ،اللقب

 یوزدی،  به کاشوش احمود مودقّق    ، آبادی نصر ةتذكر ،(ق 5135) ،طاهردآبادی، محمّ نصر -55

  .دیز دانشگاه یزد،انتشارات  ،  (5313)

آسوتان قودس    ، دیدگاه صخائب تبریخزی در پرتخو عرفخان    ، (5314)، واحدی، غلامرضا -55

 . ، تهرانرضای،  ا  اوّ

نشور آمواز     احمد آرام و سوایرین،  ةتریم ،تمدّنتاری  ، (5315) ،یيمز دورانت، ویل -53

 .انقلاب اسلامی، ج اوّ ،  ا   هارم، تهران

اميوری، مجتعوی، دفتور     ةتریمو  ،هخا  نتمخدّ برخورد  هن ریّ، (5314)هانينگتان، سامائل،  -54

 .اامللی، تهران مطااعات سياسی و بين

 


